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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Political 

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ١۴
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)۴( 
   :"نظام جمھوريت"

نظام جمھوريت، اردوی ملی، دموکراسی، آزادی عقيده "کتر طبقاتی ی مجيد در مورد کارا"ساما"ديد و موضع طبقاتی 

و بيان، مطبوعات، آزادی تشکيل احزاب، تشکلات، جريان ھای سياسی و مدنی، اصل انتخابات، تظاھرات و حرکت 

و سائر تحرکات در عرصۀ فرھنگی، رسانه ئی و علمی ــ آموزشی در يک نظام طبقاتی " ھای اجتماعی، قانون اساسی

   .و در يک جامعۀ معروض به دو ستم ــ ستم طبقاتی و ستم امپرياليستی به وضوح روشن است

از موضع انديشۀ پيشرو عصر که علم انقلاب و جامعه شناسی علمی نيز می خوانندش و اين جھانبينی علمی، به رؤيت 

يا " شيوۀ توليد"، "عی ــ اقتصادینظام اجتما"جايگاه رفيع و مسلطی دارد؛ ھر " ساما"اسناد اساسی، در نظام فکری 

  :متشکل از دو مؤلفه است" فرماسيون اجتماعی ــ اقتصادی"

شکل  مشتمل است بر مجموع روابط توليدی شامل   زيربنای اقتصادی، پايه يا ساختار اقتصادی جامعه:الف ــ زيربنا

مجموع .  توليد و چگونگی توزيع محصول توليدمالکيت بر ابزار توليد، موقعيت افراد و روابط متقابل ميان آنھا در روند

در اين ميان، شکل . اين وجوه سه گانه، پايۀ اقتصادی محکمی را می سازد که روبنا بر بنياد آن احراز موقعيت می کند

ۀ شکل مالکيت بر ابزار توليد تعيين کنند. مالکيت بر ابزار توليد، مھم ترين وجه و شالودۀ روابط توليدی شمرده می شود

خصوصی (در يک جامعۀ طبقاتی، اين روابط توليدی بيانگر شکل مالکيت بر وسائل توليد . ماھيت روابط توليدی است

  .و ثروت اجتماعی و در واقع بازتابی از روابط طبقاتی است) يا اجتماعی 
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يدئولوژی،  به مجموع روساخت سياسی، قضائی و ايدئولوژيک شامل دولت، ارتش، قانون، سياست، ا:ب ــ روبنا

حاصل جمع زيربنا . گفته می شود... مذھب، فلسفه، ھنر و ادبيات و نھاد ھای سياسی، ايدئولوژيک، مذھبی، فرھنگی و

  .نيز می نامند" نظام اجتماعی"و روبنا را 

، به مثابۀ عنصر مھم روبنای سياسی در يک جامعۀ منقسم به )سلطنت، جمھوريت(صرف نظر از شکل آن " دولت"

 ستمکش و طبقات حاکم و محکوم؛ نه در نقش ممثل وفاق ملی، نه حافظ منافع عموم، نه پاسدار نظم اجتماعی ستمگر و

مطلوب ھمه؛ بلکه در نقش پاسدار منافع طبقاتی طبقات دارای قدرت اقتصادی و عامل استقرار اين قدرت، ابزار سلطه 

ضرورت تشکيل دولت در سير تکامل تاريخی . و سيادت آن و سرکوبگر طبقات محکوم و ستمکش جامعه، مطرح است

جامعۀ بشری، پس از به ميان آمدن مالکيت خصوصی، طبقات اجتماعی و ايجاد نابرابری ھای اجتماعی در جامعه، 

حضور اين سه عامل ايجاد دولت در جامعه، موجوديت دولت را در نقش حافظ منافع طبقه يا طبقات حاکمه . مطرح شد

  .دت آن، ضروری می سازدو ابزار سلطه و سيا

خواه ارتجاعی يا مترقی؛ و يا ملی، مستعمراتی يا نومستعمراتی، برای استمرار و استقرارش، " نظام اجتماعی"يک 

برخی از . نيازمند توليد و بازتوليد در عرصه ھای مختلف توسط نھاد ھای دولتی و يا غيردولتی در حاشيۀ نظام، است

مورد نياز است و برخی ديگر در ساحه ) توليد و بازتوليد( غيردولتی برای تربيت کادر اين عرصه ھای فعاليت دولتی و

( ھای زيربنائی و روبنائی برای استمرار وضع موجود و بازتوليد شرايط مادی و معنوی چنين استمراری الزامی است 

رويج، ھنر و ادبيات، رسانه ھا و قدرت اقتصادی و مالی، دستگاه سرکوب، ايدئولوژی، سياست، دين، فرھنگ، تبليغ و ت

بديھيست که ھر نظامی متناسب با ماھيت ملی ــ اجتماعی و اھداف خود، از اين عرصه ھا مدد ).  ھر عرصه نھاد ھای

   .گرفته و در حد نياز و توان، در آن حضور پيوسته دارد

وق آنان نيز تعاريف و تبيين خود از در کليه موارد فوق طبقات زحمتکش استثمار شونده و نيرو ھای سياسی مدافع حق

  .اين مفاھيم را داشته و از آن در مبارزۀ طبقاتی و خلق ھا در مبارزۀ ضد استعماری مدد می گيرند

تحولات مثبت، دستاورد ھای قابل ملاحظه و گام بزرگ به سوی " لذا، آن چيزی را که مفسدان تسليم شده رياکارانه 

مند و به رخ ديگران می کشند و در سوگ فروريختن آن به عزا نشسته اند، چيزيست می نا" مدرنيته، ترقی و انکشاف

که مصرف داخلی داشته و مورد نياز امپرياليسم اشغالگر و وسيلۀ استمرار نظام پوشالی مزدور به حيث زائدۀ 

رمان درد مردم مستعمراتی سيستم جابر استعماری امپرياليسم مطرح بوده است، نه به مثابۀ داروی اعجازگر و د

  .ستمديدۀ افغانستان و يا تکانه و محرکی برای بيداری تخدير شدگان جامعه و يا در حکم افروختن چراغی در تاريکی

  

   ":جمھوريت"ماھيت طبقاتی و مفھوم اغواگر واژۀ 

ماعت توده، گروه، ج در معانی تودۀ مردم، قاطبه،" جمھور. "می آيد" جمھور"از ريشۀ عربی " جمھوريت"مفھوم 

دوران نظام (ھم در عھد باستان . مردم، ھمۀ مردم، معظم از ھر چيز، بخش اعظم يک چيز و غيره، به کار رفته است

ًيا جمھور، ظاھرا " مردم" و ھم از پايان قرون وسطی به بعد، نظر به محتوا و تعريف تحول يابندۀ مفھوم  )برده داری

در . ن ملت باشد و رئيس آن، منتخب جمھور باشد، جمھوريت خوانده اندحکومت منتخبی را که زمام آن به دست نمايندگا

سخت اغواگر است، زيرا ماھيت طبقاتی نظام مفروض اعم از برده داری، فئودال ــ " جمھوريت"اين مفھوم، واژۀ 

را در ) راتیمستقل، نومستعمراتی يا مستعم(کمپرادوری، توده ئی، سرمايه داری و سوسياليستی ھمراه با صبغۀ ملی آن 

به تنھائی نمی تواند ارزش سنجی برای جوھر ارتجاعی يا مترقی " جمھوريت"ًبناء، . مفھوم فريبای خود کتمان می کند

  .نظام مفروض باشد
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برده ھا و فقرای آزاد (در دورۀ باستان که اکثريت اھالی " جمھوريت"اگر از تبيين افلاتونی و نوع برده داری مفھوم 

نمی شدند، بگذريم، يگانه بديل جمھوريت در سراسر قرون وسطی يا دوران فئوداليته، " مردم"م شامل مفھو) شھری

انگاشته " سايۀ خدا"نظام استبدادی سلطنت فردی يا دودمانی خود را فرستادۀ آسمان و در نقش . ھمانا نظام سلطنتی بود

ر اين نظام، جمھور يا عموم مردم در نقش د. و به تبع آن منشأ واقعی قدرت را ھمان آسمان يا لاھوت می پنداشت

بودند که بايستی ستم کشيده، بيگاری انجام می " فرستادۀ خدا"مطرح بودند که مطيع صرف اوامر " رعايا"يا " رعيت"

اين نوع سلطنت مطلقه در پاره ای از موارد به . دادند و در جنگ ھا و اردوکشی ھای سلاطين خون شان می ريخت

   .می خوانده اند" امير"يا " خليفه"دائر بوده است که حاکم مطلقه را " امارت"يا " خلافت"شکل 

جنايتگستر پس از ھزيمت و رسوائی " قوت ھای خارجی"به مدد و دسيسۀ ھمين " امارت"ھمين اکنون نسخۀ طالبانی 

بيش از . م شده استسيمای جامعۀ ما، در فضای تار کشور ما بال گسترده و حاک" مدرن سازی"عالمگير شان، به جای 

دو سال است که به رغم کوری چشمان اعلاميه نويسان، امپرياليست ھای جنايتکار و متجاوز امريکائی ــ ناتوئی با 

تأمين منظم مالی، سياسی، فنی، اطلاعاتی و نظامی، آن را روی پا نگه داشته اند و بدين سان، در جنايات ھولناک قديم و 

  . اندشريک" امارت طالبانی"جديد 

، در روند تدارک ايدئولوژيک )نظام سرمايه داری(درست در پايان شب ديجور قرون وسطی و صبحدم عصر جديد 

در برابر نظام " جمھوريت"بود که برای بار نخست مفھوم ) انقلاب کبير فرانسه(بزرگ ترين انقلاب بورژوائی تاريخ 

نگاشتۀ اوست " قرارداد اجتماعی" ژان ژاک روسو و کتاب پيشتاز اين ميدان. مطرح گرديد" سلطنت"فرتوت استبدادی 

در اين کتاب روسو با رد اين انديشه که منشأ قدرت لاھوتی است و از آن . م انتشار يافت١٧۶٢که اولين بار در سال 

سلطه و سيادت آنان بر ديگران را بی " حق طبيعی"آسمان می آيد، سلطۀ استبدادی و مطلقۀ سلاطين قرون وسطی و 

باشد، مفاھيم نسبی و " جمھور"يا " مردم"ساختن خاستگاه نھاد قدرت، که ھمانا تودۀ ) زمينی(اعتبار دانسته و با ناسوتی 

به جنگ " اصحاب دائرة المعارف"، قانون، آزادی و عدالت را به ميان کشيده و يکجا با سائر "جمھوريت"جديد 

  .يسا رفتندسلاطين قرون وسطی و به زير کشيدن اقتدار مطلقۀ کل

زان پس در تاريخ معاصر در نظام ھای طبقاتی سرمايه داری، سوسياليستی، نظام ھای توده ئی و نظام ھای 

به مثابۀ شکل اين نظام ھای طبقاتی با ظاھر آراسته " جمھوريت"بوروکراتيک و استبدادی فئودال ــ کمپرادوری، مفھوم 

 مردم، رسانه ھا، درجۀ معينی از آزادی ءسياسی، مراجعه به رأی و آرابا دموکراسی قلابی يا واقعی، انتخابات، احزاب 

  .بيان نسبی، فعاليت فرھنگی و غيره، مشخص شده است

سخت گمراه کننده است و ماھيت طبقاتی نظام معين را نه تنھا بازتاب نمی دھد، " جمھوريت"در اين مفھوم، اصطلاح 

  .که وسيلۀ استتار آن نيز است

و مفاھيم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون و برابری " جمھوريت" از مفھوم اتی سرمايه داریــ در نظام طبق

 جمھور يا تودۀ مردم که کارگران و سائر زحمتکشان اند،  صوری افراد نابرابر در قبال قانون برای اغواء و اسارت

  .کار گرفته می شود

 ھمسرشت با امپرياليسم در موقعيت  فئودال ــ کمپرادوریدر نظام ھای استبدادی و بوروکراتيک طبقاتی ــ

   :کاربرد دوگانه دارد" جمھوريت"، واژۀ )مثل افغانستان مستعمرۀ در دو دھۀ اخير(نومستعمراتی و يا مستعمراتی 

به در حالی که حاکم اصلی کشور مستعمره امپرياليسم اشغالگر است و ارادۀ ملی مردم آن  مستعمراتی  در موقعيت ــ

گونۀ آزادانه در تعيين نظام سياسی مطلوب و مقدرات ملی و اجتماعی تمثيل نمی شود و ضرب صفر شده است، از 

برای اغوای ... و مفاھيم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون اساسی و قانون احزاب سياسی و" جمھوريت"مفھوم 
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پوشالی و موقعيت مقھور و اسارت " نظام"رتجاعی و ستمگر جمھور يا تودۀ مردم و بابت کتمان ماھيت مستعمراتی، ا

  .آن کشور تحت سلطۀ مستقيم امپرياليستی، سوء استفاده صورت می گيرد" جمھور"ملی تودۀ مردم يا 

و مفاھيم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون " جمھوريت"، طبقات ارتجاعی از مفھوم در موقعيت نومستعمراتی ــ

و کتمان مالکيت ) کارگران و سائر زحمتکشان(نون احزاب سياسی برای اغوای جمھور يا تودۀ مردم اساسی و قا

خصوصی، نابرابری اجتماعی، سلطه و سيادت طبقاتی طبقات حاکم فئودال و بورژوا ــ کمپرادور و خصلت طبقاتی 

  .تاراجگر مالی آن، کار می گيرندنظام و روابط توليدی حاکم و وابستگی ھمه جانبۀ آن به امپرياليسم و سرمايۀ 

در حالی که حاکم اصلی کشور مردم آزاد آن در موقعيت کشور رھيده از بند استعمار و ستم و سلطۀ طبقات ارتجاعی  ــ

اند و ارادۀ ملی مردم آن به گونۀ آزادانه در تعيين نظام سياسی مطلوب و مقدرات ملی و اجتماعی خلق تمثيل می شود و 

با مضمون آن ھمخوانی يافته، " نظام جمھوريت"حاکميت طبقاتی زحمتکشان تحقق يافته است، شکل رھائی ملی و 

و مفاھيم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون اساسی و قوانين متمم " جمھوريت"ظاھر آن به باطن ره برده و واژۀ 

سطح آگاھی طبقاتی و بھروزی جمھور يا تودۀ در خدمت امر سترگ اعتلای مداوم ... مثل قانون احزاب سياسی، اردو و

  .، قرار می گيرند"نظام مردمی"مردم و بابت بيان ماھيت دموکراتيک، مترقی و عدالت جويانۀ 

به ھمين سياق، در موقعيت ھای مستعمراتی و نومستعمراتی کشور مفروض سائر نھاد ھای روبنائی دولتی و غير 

ننه و قضائی، قانون اساسی، دموکراسی، انتخابات، رسانه ھا، آزادی بيان، دولتی مثل ارتش، پوليس، ارگان ھای مق

در موارد فوق، دارای ماھيت طبقاتی بوده، آن را " جمھوريت"و " دولت"احزاب سياسی و عرصۀ فرھنگی مثل مفھوم 

لی و بروژوا ــ ابزاری اند در دست طبقات ارتجاعی حاکم فئودا) جمھور(پوشانيده و برای اغوای توده ھای ناآگاه 

  .کمپرادوری و امپرياليسم متجاوز و اشغالگر بيرونی برای کتمان تجاوز و اشغالگری نظامی

  

  ":قانون اساسی"

ھر قانونی، من جمله قانون اساسی در اساس، ارادۀ طبقه يا نيرو ھای حاکمۀ ھر جامعۀ تقسيم شده به طبقات و نيرو ھای 

قانون اساسی ھر نظام طبقاتی مظھر ارادۀ طبقۀ حاکمه است که .  استمتعارض ستمگر و ستمکش و حاکم و محکوم،

قانون اساسی در يک کشور اشغال شده مظھر ارادۀ نيروی اشغالگر . برای کسب وجھه، صبغۀ ملی به خود گرفته است

تماعی، قانون اساسی و قوانين و لوايح متمم آن در ابعاد اقتصادی، اج. و در خدمت سلطۀ جابر استعماری آن است

. سياسی، فرھنگی، علمی و سياست خارجی بازتاب دھندۀ ماھيت و ترکيب طبقاتی نظام حاکم و روابط بيرونی آن است

قانون اساسی، در عين حال بازگوکنندۀ آنست که آيا يک اقليت ستمگر و استثمارگر بر اکثريت تحت ستم و استثمار 

بر اقليت ستمگر اعمال سلطه می کند و نحوۀ توزيع ثروت ِاعمال سلطه می کند و يا به عکس، اکثريت زحمتکش 

لذا، قانون اساسی به ). مالکيت و تصرف خصوصی يا اجتماعی بر ابزار توليد و ثروت اجتماعی(اجتماعی چگونه است 

 روبنا، نه وثيقۀ معتبر ملی، بلکه وثيقۀ ھر نظامی است که در آن خطوط عمده و درشت سياست  مثابۀ رکن مھمی از

. ای داخلی و خارجی در عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و روابط بين المللی يک دولت درج استھ

ضد ملی و صبغۀ طبقاتی ھر نظام /ھر قانون اساسی و ميزان اعتبار آن در گسترۀ ملی، رابطۀ تنگاتنگی با صبغۀ ملی

  .دارد

سط ديکته کنندگان اشغالگر، در فقدان آن اشک می ريزد، يک نويس پس ابطال آن تو" اعلاميۀ ويژه"قانون اساسيی که 

يعنی اين که ممثل ارادۀ اشغالگران بود، نه ممثل اراده و بازتاب دھندۀ منافع عليای ملی و . قانون اساسی مستعمراتی بود

آن قانون . شت، ذره ای صبغۀ ملی و مردمی ندا"نظام جمھوريت"پوشالی مثل خود  آن قانون. تاريخی مردم افغانستان
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 ميلادی توسط نيرو ھای متجاوز و اشغالگر امريکا ــ ٢٠٠١اساسی پس از اشغال نظامی افغانستان در ھفتم اکتوبر سال 

ناتو و تشکيل دولت مزدور در اجلاس بن از ترکيب ارتجاع خودفروختۀ جھادی ــ مليشيائی به اضافۀ تکنوکرات ھای 

 شده، در موقعيت مستعمراتی کشور ما که امپرياليسم اشغالگر حاکم و ميھن فروش و تنی چند از چپ ھای تسليم

که اعضای آن از " لويه جرگه"ًفرماندار اصلی آن بود، عمدتا توسط امريکا ديکته شده و نوشته شد و در به اصطلاح 

جرگه و پارلمان آن به اصطلاح لويه . ترکيب ھمين مزدوران توسط اربابان اشغالگر دستچين شده بود، به تصويب رسيد

نام نھاده بودند، در واقع ھمان گونه که مردم ما اسم با مسمائی به آن داده " خانۀ ملت"متعاقب آن که به غلط آن را 

ای بيش نبود که چند تن از مستمری خوران و خودفروختگان مربوط به مافيای قدرت غرق در " خوک خانه"بودند، 

 به ساز و دھل امپرياليسم اشغالگر رقصيده و ھر سياست و دستور اسارتبار و فساد ذاتی و نھادينه شده، به نام ملت

بديھيست که در ھمچو کشور مستعمرۀ مقھوری که ارادۀ آزاد ملی مردم اسير آن تمثيل . ارتجاعی را تصويب می کردند

مر فرماندھان خود بوده می نمی شود، ھمپو نھادی پوشالی نه ممثل ارادۀ ملی، بلکه در نقش صحه گذار ارادۀ جابر و اوا

تواند و به مثابۀ يک مرجع و نھاد قانونگذار، فقط از اشغال و جنايت سيستماتيک نيرو ھای اشغالگر قبح زدائی می کند 

   .و بس

مضاف بر اين ويژگی مستعمراتی قانون اساسی فوق، از منظر طبقاتی نيز اين قانون فقط ممثل ارادۀ مشترک طبقات 

 بورژوا ــ کمپرادوری متحد امپرياليسم اشغالگر و نيرو ھای سياسی ممثل منافع اين دو طبقۀ به غايت حاکمۀ فئودالی و

  .ارتجاعی و ھمسرشت با استعمار، بود

در بعد ملی، دستگاه قانونگذار در نقش ابزار اشغالگر و اين قانون پوشالی ديکته شده توسط نمايندگان دولت ھای 

افغانستان و حضور تجاوزکارنۀ اشغالگران توأم با جنايات روزمرۀ ) مستعمراتی(اشغالی استعمارگر غربی، بر موقعيت 

  .آنان، صحه گذارد

در بعد سياسی، کاريکاتوری از مؤدل دموکراسی ليبرال، پلوراليسم سياسی، انتخابات غير حزبی نظام مستبد رياستی و 

ای خصوصی زبان بريده با ميزان محدودی از خرده پارلمانی، احزاب تسليم طلب، مزدوران جامعۀ مدنی و رسانه ھ

آزادی ھا، ولی با خصوط درشت قرمز را به مثابۀ روپوشی بر چھرۀ کريۀ نظام و دولت مستعمراتی و ديکته شده توسط 

  .اشغالگران، صحه گذاشت

صوصی، استثمار و از منظر اجتماعی يا دقيق تر، طبقاتی، با رسميت بخشيدن به تداوم نابرابری اجتماعی، مالکيت خ

مدد ) تراکم فقر و ثروت در دو قطب متضاد اجتماعی(ستم طبقاتی، به تشديد قطبی شدن جامعۀ افغانستان اشغالی 

  .رسانيده است

از بعد اقتصادی، اين قانون و قوۀ مقننۀ خادم امپرياليست ھای اشغالگر با درج خصوصی سازی، تعطيل و يا تاراج 

رسميت (تی، کوتاه ساختن دست دولت در امور اقتصادی و بازار، لغو حمايت گمرکی سکتور ھای عام المنفعۀ دول

در متن خود، زمينه ساز تشديد استثمار نيروی کار، ") تجارت آزاد"بخشيدن به سياست مخرب اقتصادی نئوليبرال و 

د اخير از ديکته ھای اين موار. غارت منابع، ھجوم کالا و سرمايۀ تاراجگر و ويرانگر بيرونی به کشور ما شدند

صندوق بين المللی "ويرانگر بازو ھای قانونگذار، نظارتی و مالی سرمايۀ جھانگستر مالی امپرياليست ھای غربی مثل 

بود که بر قانون نويسان پوشالی در کشور ما تحميل شده و شامل مفاد " سازمان تجارت جھانی"و " بانک جھانی"، "پول

  .و بی اعتبار شده استاين قانون مستعمراتی مسخره 

از بعد ايدئولوژيک ھمين بس که به استناد نخستين مواد ھمان قانون، به حاکميت بلامنازع قوانين عصر حجر اسلامی 

و بدان طريق نه تنھا به تحقير زنان . صحه گذاشته شده، ھر نوع قانون مغاير با قوانين اسلامی را بی اعتبار اعلام داشت
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... نی بخشيد، بلکه با برداشت بنيادگرايانه از اسلام، بر سنگسار، بردگی، حدود شرعی وو زن ستيزی صبغۀ قانو

  .قانونيت بخشيد

در حالی مفاد اين قانون مستعمراتی " ساما"چاکر استعمار با دستبرد زدن به گنجينۀ معنويت انقلابی و اعتبار مبارزاتی 

قانون اساسی با "عمره و مقھور به مثابۀ سند خيانت ملی، مسخره و فاقد وجاھت ملی و اجتماعی را در يک کشور مست

سه سال " ساما"بانی و نخستين رھبر " مجيد"می خواند، که زنده ياد " در سطح منطقه بی مانند"و " روح دموکراتيک

، )شمسی١٣۵۵دلو (ًقبل از ايجاد اين سازمان در موقعيت نيمه مستعمراتی افغانستان ظاھرا به حيث يک کشور مستقل 

ناميده و عليه " طناب اسارت خلق"جمھوری قلابی داوودی با ماھيت طبقاتی فئودالی ــ کمپرادوری را " قانون اساسی"

قانون اساسی طناب اسارت « با عنوان  "مجيد"در آن نگارش به خامۀ جاودان ياد . آن موضع انقلابی اتخاذ کرده بود

 شمسی رژيم خونين کودتا بعد از مدت ھا سکوت، تعلل و ترديد، ١٣۵۵به تاريخ ده دلو :" چنين آمده است» خلق ما

چاکران آستان بوس خود " جرگۀ کبير"مسودۀ قانون اساسی، اين سند رسوای بيداد و مطلق العنانی خود را به 

،  از اراذل خود فروخته عرضه نمود تا کارنامۀ ننگين جنايات گذشته و ھوس ھای پليد آيندۀ خود را با تأئيد مشتی

اين قانون به ھيچ وجه پاسخگوی نيازمندی ھا و منافع خلق نبوده و چيزی جز ارادۀ طبقۀ حاکمه ... رنگ قانونی بدھد

ضمن تحليل جامعه شناسانۀ قانون اساسی به حيث حربۀ " مجيد"در آن نوشته زنده ياد ". و اربابان امپرياليستش نيست

ارزاتی نيز داده و رسالت پيشاھنگ خلق را نيز مشخص ساخته و  سرطان، پيام مب٢۶قانونی رژيم ارتجاعی کودتای 

آن پيام مبارزاتی زنده ياد مجيد چنين محتوائی . خود پيشتاز اين رسالتمندی شده و تا زمان جاودانه شدنش بدان عمل کرد

  :داشت

تن دست و پای خلق ما ًمطمئنا قانون اساسی اين طناب پوسيدۀ اسارت خلق ما ــ و ھيچ وسيلۀ ديگری ــ قادر به بس"

سرانجام خلق ھای قھرمان افغانستان متحد شده و به پا خواھند خاست و با نبرد مسلحانه و بی رحمانۀ . نمی باشد

خود زنجير ھای بردگی را پاره خواھند کرد و رژيم فاشيستی کودتا را يکجا با قانون اساسی اش به گور خواھند 

ببين ".  و مسلح کردن توده ھا برای سرنگونی قھری و ريشه ئی رژيم استرسالت پيشاھنگ خلق آگاه، بسيج: سپرد

مجيد جاودان مشعلدار آزادی کجاست و اين بردۀ رياست جوی استعمار و سارق نام و ! تفاوت ره، از کجاست تا به کجا

  اعتبار مجيد، کجا؟

ی نظام مستعمراتی توسط مداح استعمار، ناميدن قانون اساسی پوشال" در سطح منطقه بی مانند"و " با روح دموکراتيک"

در نقش جاسوس کی جی بی و مشاطه گر نظام فرتوت سلطنتی ظاھر شاھی را به ذھن خواننده " ببرک شياد"سخنان 

در نقش ظاھری وکيل پارلمان نظام پوسيدۀ شاھی، به دستور تزاران نوين توسعه " ببرک شياد"زمانی : متبادر می سازد

دموکرات ترين شاه "ظاھر شاه را " شورای ملی"ه درون آن نظام ارتجاعی، از تريبون ھمان طلب برای نقب زدن ب

 پای را  ، در شيادی امپرياليسم اشغالگر و قاتلهنويس، اين مشاطه گر چھرۀ کري" اعلاميۀ ويژه"حال . ناميده بود" آسيا

ی متجاوز، دشمن ملت افغانستان و دشمن بشريت گذاشته و حين استقبال از امپرياليسم اين ھيولا" رک شيادبب"فرا تر از 

قانون اساسی مستعمراتی در (معذب و ضمن چھره آرائی آن، رھاورد اشغالگری اش در يک کشور اشغال شده 

  !زھی وقاحت. می خواند" در سطح منطقه بی مانند"را ) افغانستان مستعمره

  ادامه دارد

 


